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»نخل‌هـای بـی سـر« از نخسـتین رمان‌هایی اسـت 
کـه دربـاره جنگ ایران و عراق نوشـته شـده و همین 
موضـوع می‌توانـد بهانـه‌ خوبی باشـد بـرای پرداختن 

آن.  به 
نخسـتین  ماجراهـای  بـه  سـر«   بـی  »نخل‌هـای 
روزهـای جنـگ پرداختـه و حوادثـی را مـد نظـر قرار 
می‌دهـد کـه در نخسـتین روزهـای جنـگ ایـران و 
عـراق بـه وقـوع پیوسـته و در نهایـت به بـروز جنگ 
تحمیلـی انجامیـده. در واقـع موضـوع اصلـی کتـاب 
اختصـاص دارد بـه تجاوز ارتـش عراق به خوزسـتان 

و مشـخصاً شـهر قهرمـان خرمشـهر. 
قدیمی‌تریـن  از  سـر«ی کـی  بـی  »نخل‌هـای 
داسـتان‌هایی اسـت کـه در ایـن بـاره نوشـته شـده. 
ایـن اثـر در سـال 61 بـه رشـته تحریـر درآمـده و در 
سـال 63 به چاپ رسـیده اسـت و این ویژگـی،ی عنی 
هـم زمانـی تقریبـی تاریخ نـگارش اثر با زمـان وقوع 
حادثـه، خـودشی ـک ویژگـی سـبکی ـا تکنیکـی را 
می‌سـازد. بـه عبـارت دیگـر سـبب می شـود کـه اثر 
بـه مراتـب بسـیار احساسـی‌تر و هیجانی‌تـر از آثـار 
داسـتانی عنـی  محـوری  شـخصیتِ  باشـد.  مشـابه 
ناصـر، علاوه بـر ایـن کـه شـاهد وقایـع اسـت و به 
آن‌هـا شـهادت می‌دهـد، خـودش هـمی ـک رزمنـده 

و  جنـگ  روزهـای  نخسـتین  وقایـع  در  و  اسـت 
درگیری‌هـای روزهـای ابتدایـی جنـگ در خرمشـهر 

حضـور مسـتقیم دارد.
»قاسـمعلی فراسـت«وقتی ایـن کتـاب را بـه رشـته‌ 
تحریـر درآورده اسـت، تنهـا 32 سـال داشـته و حـالا 
کـه نزدیـک بـه سـی سـال از وقایـع و داسـتان‌های 
کتـاب می‌گـذرد، مـرور آن بـرای خـود فراسـت هـم 

یباست.  ز
»نخل‌هـای بـی سـر«محصول دوران خـاص ادبیات 
داسـتانی جنـگ ماسـت و نویسـنده حتـی در همـان 
نبرده.یکـی  ازی ـاد  را  بـاز هـمی ـک نکتـه  سـال‌ها 
و  خـوب  رمـان  ویژگی‌هـایی ـک  اساسـی‌ترین  از 
خواندنیایـن اسـت کهدر هـر حال باید حاویکنتراسـت 
)تضـاد( باشـد تـا بتوانـد همه ابعـاد ذهـن مخاطب را 
بـه خـود جلـب کند. ایـن نکتـه، اگرچه ممکن اسـت 
بـه زبان‌های مختلفی گفته شـده باشـد‌، امـا بدون آن 
هیـچ خواننـده‌ای نمی‌توانـد با اثـر ارتباط برقـرار کند. 
نکته‌ایکـه فراسـت جـوان ـ آن‌ روزهـا ـ بـه فراسـت 
کـرده  رعایـت  خوبـی  بـه  داسـتانش  در  و  دریافتـه 
اسـت؛برای همیـن اسـت کـه ماننـد همـان روزهای 
و جـوش  مردمیکـه حـرص  کنـار  در  آغـاز جنـگ، 
بسـیاری می‌خورنـد و نگـران وطـن و ارزش‌هایشـان 

هسـتند، عـده‌ای هـم دیـده می‌شـوند کـه نگاهـی 
بی‌تفـاوت و حتـی منفعـت طلبانـه بـه جنـگ دارند و 

می‌کوشـند تـا از آب گل آلـود ماهـی بگیرنـد:
کـه  می‌بینـد  را  غلامرضـا  همکلاسـی‌اش  حسـین 
چمدانـی بـه بغـل زده و به کمـک پـدرش باروبندیل 

می‌پرسـد: او  از  می‌بنـدد؛  را  مسـافرت 
ـ کجا غلامرضا؟

غلامرضا نفس نفس می‌زند و می‌گوید:
کـه  این‌جـا  تهـران.  می‌ریـم  اینـا  بابـام  همـراه  ـ 

مونـد... نمی‌شـه  دیگـه  می‌بینـی، 
ـ حسـین چهـره در هـم می‌کشـد و بـدون جـواب 
»بـی  می‌غـرد:  لـب  زیـر  ناصـر  امـا  می‌گـذرد؛ 
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